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سخن مدیر مسئول

ایثار و جان فشانی های بی مثال ملت بزرگ ایران در تمامی لحظات جنگ تحمیلی رمضان، فراتر 
از هر ستایشی اســت و بایستی در حافظه تاریخی جهانیان حک شود؛ چرا که این اقدامات، گواهی 
بی بدیل بر همبســتگی و اتحاد برخاســته از هویتِِ مقاومت پذیر این ملت اســت. امیدواریم در 
تمامــی عرصه هــا، تلاش ها بــرای بازخوانی و ثبــت جنایــات صهیونیستی-آمریکایی کــه منجر به 
‌وطنان عزیز ما گردید، تداوم یابد تا این مظلومیت تا ابد در حافظه نســل های آینده  شــهادت هم

ایران ماندگار شود.

با افتخار، این شماره از نشریه »به زبان آدمیزاد« را به پیشگاه روح مطهر قائد شهیدمان و تمامی 
‌ویــژه شــهید محمد مهدی)صــدرا( نجابــت و شــهیده نرجس شــیخ پور  شــهدای ایــن پیــکار، به

شیرازی، دو دانشجوی فرهیخته دانشگاه شیراز، تقدیم می نماییم.
از درگاه ایزد منان، طلب صبر و آرامش روزافزون برای خانواده های گرامی این دو شهید را داریم.
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گاهنامه  اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی به زبان آدمیزاد

نخبه ی انقلابیصدرالدینحماسه ریشه دار بخش سومبخش دومبخش اول

روایت همبستگی ملت ایران؛ 
تصویری از ایمان و تاریخ

درســت در هــمین لحظــه کــه تندبادهــای آزمون، 
ایــران  دیریــن  درخــت  بــر  را  عــزت  و  پایــداری  آیین 
‌وزاننــد، مردمان این ســرزمین بــار دیگر چهره  می
حقیقی خویش را در آیینــه تاریخ نمایان می کنند. 
ً جایگاه تجمع، بلکه تپش قلب  میدان ها، نه صرفاً
یک ملت هستند؛ ملتی که ریشه در ایمان، در فهم 

و در عشق به سرزمین دارد.
آنچه در کوچه ها و میدان ها دیده می شود، نه فقط 
ازدحام، بلکه تجلــی روح اجتماعی ایرانیان اســت؛ 
‌خیزد و در هــر تحــول  روحــی کــه از دل قــرون برمــی
تاریخی، رنگ ایمان و وحدت مــی‌گیرد. از دورترین 
‌وجوش ترین مراکز استان ها،  روستاها تا پرجنب
‌اند  از کودکانی که چشــم در دستان والدین دوخته

تا کهســالانی که بــا گام هایی آهســته ولــی دل هایی 
‌اند، همه یــک چیز را  اســتوار در کنار مردم ایســتاده
‌زنند: حضور. حضور نه از سر اجبار، بلکه  فریاد می

از جنس باور است.
در روزهایی که غبار غم بر چهره شــهرها نشســته 
و ابرهــا اشــک داغــداران را همراهی می کننــد، مردم 
‌دهنــد کــه پیونــد آنــان با  ایــن ســرزمین نشــان می
خاک وطن، پیوندی از جنس عشق و ایمان است؛ 
‌ای برای عقب نشــینی  عشــقی که باران و باد را بهانه
شــرایط،  ســخت ترین  در  کــه  ایمانــی  و  ‌دانــد  نمی

روشن تر می تابد.
‌هایی اســت که  این حضــور مردمــی یــادآور صحنه
زریــن  صفحــات  در  بارهــا  ایرانی-اسلامــی  تاریــخ 

فاطمه محمدی
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خویــش ثبــت کــرده اســت: از قیام هــای مردمی تا 
حرکت هــای پرشــور اجتماعــی، از روزهــای دفــاع تــا 
‌اند  شب های مراقبت و همدلی. همه نشــان داده
که ایــن ملــت هیــچ‌گاه میــدان را خالــی نمی گــذارد؛ 
زیرا »میــدان« برای او تنها یک مکان نیســت، بلکه 

نشانه وفاداری به عهد و ایمان جمعی است.
چــنین لحظاتــی، معنــا و مفهــوم وطــن را در ذهــن 
‌رساند. خاک وطن برای این  انسان ایرانی به اوج می
‌ای زنده است،  مردم فقط جغرافیا نیســت؛ حافظه
‌ای از خاطرات و ایمان ها، و بخشی از هویت  گنجینه
‌هاســت. هر وجب از این خاک، ردّّ  فردی و جمعی آن
پای کســانی را در خود دارد که به نام عشق، در مسیر 

‌اند. آزادی و ایمان قدم گذاشته
ایســتادگی مردم در این ایام، گواهی روشــن اســت 
بــر فرهنگــی کــه قرن هــا در برابــر ســختی ها قامت 
افراشته اســت. فرهنگ ایرانی پیوندی ژرف با صبر 
و ایمــان دارد؛ فرهنگــی کــه در خشــت خانه هــا و در 
زبان مادران، در دعاهای شبانه و در صفوف مردمی 
اســتمرار یافتــه اســت. ایــن حضــور، تــداوم همان 
روحی اســت که در قلب تاریخ ایران جریان داشته؛ 
روحــی که بــا فــراز و فرودهــا، هنوز اســتوار و روشــن 

مانده است.
‌دهد؛ اتحادی که  هر نسیم این روزها بوی اتحاد می
نه محصول شعار، بلکه حاصل تجربه مشترک یک 
ملت است. ملت ایران، چه در روزهای امید و چه در 
لحظه های بحران، نشان داده است که بزرگ ترین 
قدرتشــان »بــا هــم بــودن« اســت؛ بــاوری کــه هیــچ 

طوفانی نمی تواند آن را بشکند.

این همبســتگی، ســرمایه معنوی ایران است؛ 
‌ای که در دل جهان پرآشوب امروز باید  ســرمایه
همچــون گوهر گران بها پاس داشــته شــود. چرا 
که هر ملت بزرگی، به یاد لحظاتی نیــاز دارد که در 
‌اش بیدار شــد و بــار دیگر در  آن، وجدان تاریخی
چشمان فرزندانش خود را بازشناخت. این ایام 
برای ما ایرانیان، از همان لحظه هاست؛ لحظاتی 
‌ای  که ایمان، عشــق و وحدت در یک قــاب، جلوه

بی بدیل آفریده‌اند.
آیندگان، وقتی بــه این روزهــا می نگرند، نه تنها 
از حضور چشــمگیر مردم ســخن خواهند گفت، 
بلکــه از معنایــی کــه در پس ایــن حضــور نهفته 
بود، ســخن خواهند گفت: معنای مســئولیت، 
وفاداری و درک عمیق از جایــگاه وطن. زیرا وطن 
برای ایرانی تنها خاک نیســت، بلکــه دلِِ داغدار، 

قلب عاشق و نگاه امیدوار یک ملت است.
باشــد کــه ایــن همبســتگی، چــراغ راه فــردای ما 
باشــد؛ فردایی که در آن، قــدرت ایمــان و وحدت، 
ملــت  گــردد.  آرامــش  و  پیشــرفت  اصلــی  بنیــان 
ایران بار دیگــر ثابت کرد کــه در امتحان همدلی، 
ســربلند اســت؛ همچنان که در تاریخ، سربلند 

مانده است.
»خوشا به مردمی که عشق را فرمان‌بردارند

به خاک و خون، به نور و ندا وفادارند
دل از رهبر نگیرند و پشتش استوارند

همان که پای عهدش تا ابد بیدارند«
— شهید حاج قاسم سلیمانی
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ایستاده بر تارک تاریخ،

تجلی »هویت سرخ«
در رگ های »غیرت ایرانی«

روایتی از چهل روز ایســتادگی ملتی کــه »حضور« را 
پیش شرطِِ »ظهور« کرد.

‌ای  دوباره خیابان، دوباره خروش و دوباره حماسه
بــر  سلام  انداخــت.  بدخواهــان  انــدام  بــر  لــرزه  کــه 
ایــن قدم هــای اســتوار؛ سلام بــر ایــن دســت های 
گره کــرده کــه نه از ســر تکلیــفِِ تقویمــی، که از ســر 
تکلیفِِ تاریخی بــه میــدان آمدند. امروز ســخن از 
»مردم« اســت؛ همان ها که در چهل روز گذشته، از 
نخســتین لحظات آغاز این جنگ تحمیلی در نهم 
اســفندماه، خواب را از چشم دشــمن ربودند. این 
‌روزی، هندسه قدرت جهانی را به هم  حضور شبانه
ریخــت و نشــان داد کــه در تــرازوی حق، ســنگینی 

ایمان از هیمنه سُُرب و باروت بیشتر است.

آرین خنجی
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اما این حضور پرشور، نه یک اتفاقِِ گذرا، که میوه ی 
درختی است که ریشه در خاک سرخ کربلا و طراوت 
سبز انتظار دارد. برای درک صلابت این گام ها، باید به 
ژنتیک »هویت شیعی« نگریست. شیعه، هویتی 
اســت که با »نه« گــفتن به ظالم متولد شــده اســت؛ 
از فریــاد ابــوذر در ربــذه تــا قیــام ســربداران، تاریــخ 
‌دهد که ایــن ملت هیــچ گاه با »بیعت  ما گواهــی می
ذلت بــار« کنــار نیامده اســت. هویت شــیعی یعنی 
»آناتومــی مقاومــت«؛ یــعنی فهــم ایــن حقیقت که 
صلح با متجاوزی که زبانش باروت اســت، معنایی 
جز خودکشی تاریخی ندارد. مردم ما با تکیه بر اصل 
اصیل »نفی ســبیل«، در این چهل روز ثابت کردند 
که اجازه نخواهنــد داد چکمه‌ی جانیــان آمریکایی 
ســرزمین  ایــن  دامــن  بــر  غبــاری  صهیونیــستی،  و 

بنشاند.

گــر تاریخِِ  باید با فکت های روشــن ســخن گفت: ا
تشــیع، مقاطعی چون »حکمیــت« را به خــود دیده 
که در آن خدعه‌ی دشــمن بر بصیرت خواص پیشی 
تاریخــی  گذرگاهــی  در  ایــران  ملــت  امــروز  گرفــت، 
ایســتاده کــه در آن، تجربــه تلــخ تاریخ بــه »بصیرت 
میــدان« بــدل شــده اســت. ایــن چهــل روز حضور 
بــه  عملــی  پاســخ  واقــع  در  خیابان هــا،  در  مســتمر 
‌ای دشــمن بــود. دشــمنی که  فهــای رســانه تحری
گمان می کرد با فشار نظامی می تواند شکافی میان 
‌ای سخت  ملت و حاکمیت ایجاد کند، حالا با صخره
مواجــه شــده اســت. ایــن حضــور، امتــداد منطقــی 
همــان عهــدی اســت کــه در غدیر بســته شــد، و در 

عاشــورا با خون امضا گشت؛ عهدی که می گوید: 
»مظلوم باش اما ظالم ناپذیر«.

ً یــک »جمعیت«  ‌وقفــه، صرفاً این تجمعــات بی
ک  نیســت؛ یــک »جریــان« اســت کــه از خــون پا
شــهیدان دفاع مقدس تا مدافعان حرم سیراب 
شــده اســت. هویت شــیعی به ما آموختــه که در 
میانــه نبرد، عافیت طــلبی بزرگترین گناه اســت. 
مردم ایران با درکِِ دقیقِِ معادلات صهیونیســم 
از  پشــتیبانی  ســنگر  بــه  را  خیابــان  بین‌الملــل، 
‌انــد. این  نیروهای مســلح غیور خــود بــدل کرده
همان نقطه وصل تاریخ به جغرافیاست؛ جایی 
کتاب هــا  صفحــات  از  قــدس«  »آزادی  آرمــان  کــه 
بیرون آمــده و در گام هــای اســتوار پیر و جــوان در 
ســرمای اســفند و طــراوت فروردیــن، معنــا پیدا 

کرده است.

باید در برابر این عظمت ســر تعظیم فرود آورد. 
این ملت، هویــت خــود را در لایه های غبارگرفته 
تاریخ گم نکــرده، بلکه آن را در سایه ســار ولایت 
و بــا تکیــه بــر عقلانیــتِِ مبــارزه بازیافته اســت. 
همان گونه که امیرالمؤمنین )ع( فرمودند: »خوار 
‌اش با او جنگیدند«،  نشــد مگر ملتی که در خانه
مــردم ایران پیــش از آنکه دشــمن بــه دیوارهای 
‌روزه شان، جنگ را در  شهر برسد، با حضورِِ چهل

جبهه اراده ها به نفع خود به پایان رساندند.
عزتتــان مســتدام و گام هایتــان در مــسیر فتــح 

فُتُوح، استوارتر از همیشه باد.
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از نیمه شعبان تا شهادت مولا
ظهر نیمه‌ی شعبان 1422 قمری، در خانه های دو 
خاندان نجابــت و حائری صدای شــادی و شــور در 
جریان بود. صدرا متولد شده است. او اولین نوه ی 
‌الله حائــری شیرازی در1380/08/10  تــک دختر آیــت
دیده به جهان گشود. یقینا دو پدر بزرگ بزرگوارش 
‌دیدند.  ‌ای درخشان برای او می در ذهن خود آینده
شــهید از همان کودکی و نوجوانی بــا وجود ظرفیتی 
در  داشــت  توفیــق  بــود،  نهــاده  او  در  خداونــد  کــه 
‌الله و فضای  محضر نــکات اعتقــادی اخلاقــی آیــت

ارزشی سیاسی مرحوم احمد نجابت قرار بگیرد.
می بــرد  را  اســتفاده  نهایــت  فرصت هــا  ایــن  از  او 
و       ســعی داشــت بــا حضــور در مکان هــای مــذهبی 
تشــکیلاتی، ایــن آموزه هــا را در عرصــه‌ی عمــل بــه 
اجرا در بیــاورد. اولین تجربه های تشــکیلاتی خود 
را، بــا حضــور در حلقه هــا و گــروه مقاومت مســجد 
شــهید دســتغیب شیراز آغــاز کــرد و با نقــل مکان 
بــا  را  فعالیت هــا  ایــن  تهــران،  بــه  خانوادگی شــان 
همکاری در گروه مدرســه مهر هشــتم ادامــه داد. 
مــواد  مهنــدسی  رشــته  کارشــناسی  در  او  قبولــی 
شیراز  در  حضــور  بــه  را  او  دیگــر  بــار  متادولــوژی،  و 
فراخواند. ایشــان نیز در همین ایام باز هم تلاش از 
کار تشکیلاتی بر نداشت و به همراهی با بچه های 
مدرســه پیام انقلاب پرداختند. همچنین شــهید 
با فعالیــت مســتمر در بســیج مــحلات و تشــکل 
جامعــه اسلامی دانشــجویان دانشــگاه شیراز، به 

‌افزود و آنهــا را در قالب پنــد و آموزه  تجارب خــود می
بــه جوان ترهای تــازه کار ایــن مجموعه هــا، انتقال 
‌داد. در درس نیز سعی داشت با کوشایی فراوان،  می
تاثیری مفیــد در نــگاه تمدنــی اسلام و انقلاب مان 
داشــته باشــد و با همراهی دوســتان و زیر نظر حاج 
جواد ســیف، در شــرکتی دانش بنیان به نام مســنا 
فعالیت های پژوهشی و علمی داشتند. همچنین 
این شــهید بزرگــوار در ایــام قبــل از شهادت شــان 
قصد بر تشــکیل خانــواده داشــتند که مصــادف با 

شهادت شان شد.
 ســرانجام در روز 19 اســفند مــاه، و شــب شــهادت 
امیرالمومنین این امانت الهی به وســیله دشــمن 
صهیونــی آمریکایــی، در مــاشین شخصی شــان به 

مقام شهادت نائل آمدند 
‌الزمان آمده بود، تا این  صدرا در روز ولادت صاحب

چنین در شب شهادت مولا به آسمان عروج کند.
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شهیـــــــد  زنده

وقتی پســرم بــه دنیــا آمــد، پــدرم حــاج‌ آقــا حائری 
لقــب  و  کنیــه  انتخــاب  کــه  آنجایــی  از  شیرازی، 
لقــب  برایــش  می دانســتند،  اولاد  حقــوق  از  را 
انتخــاب کردند  ابوالحســن را  و کنیــه  صدرالدیــن 
و نام شــهید، محمد مهدی شــد. از آن جهت که با 
شــهید اختلاف سنی کمی داشتیم، از نظر عاطفی 
بهترین  و  بودیــم  نزدیــک  هــم  به  رفیــق  دو  ماننــد 
همراه کنار من بود. از خواهر و برادرش نگهداری 
نســبت  خانه کمک می کرد،  در کارهــای  می کــرد و 

به همه لطیف و مهربان بود.
  به طور ویژه به خواهــر و برادرش مهر می ورزید، 

برای شــان قصه می گفت، در درس های شــان 
‌داد و محور خانواده برای جمع  به آنها کمک می
کــردن بچه ها بــود. متصــل بودن شــهید به دو 
خود  و  تملق  موجــب  نجابت  و  حائری  خاندان 
را  موضوع  ایــن  بلکه  نبــود،  شــهید  بینی  برتری 
بــرای  تــا  ‌دیــد  می خــود  دوش  روی  مســئولیتی 
خاص  توجه  مورد  نیز  ایشان  باشد.  آبرویی  آنها  
صدرا  کودکــی  ایــام  در  می گرفــت.  قــرار  آقــا  حــاج 
بودم،  خواندن  درس  مشغول  من  که  هنگامی 
پدرم جهــت همراهی من ســاعت ها بــا او بازی 
می کــرد، برایــش شــعر می خوانــد و در آغــوش 

از زبان مادر شهید
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خود او را می خواباند.
نوجوانــی  ایــام  ســال های  از  یکــی  تابســتان  در 
ایشان  بودیم.  رفته  قم  در  آقا  حاج  دیدار  به  صدرا، 
از بنــده خواســتند تــا بگــذارم شــهید پیششــان 
بماند. در همان تابستان پدرم فرزندم را به سفر 
مســئولیت  او  به  و  بــود،  بــرده  مشــهد  در  تبلیغی 
مدیریــت برنامه هــا و دخــل و خــرج را سپرده بود 
و آن ســفر نقــش بالایــی در رشــد تربــیتی شــهید 

داشت.
پــدر  و  خانــواده  همــراه  بــه  کــه  دیگــر  ســفری  در 
بــه مشــهد رفتیــم، هنگامی کــه قصد اســکان در 
مــکان را داشــتیم، حــاج آقــا و صــدرا در یــک اتــاق 
لب  زیر  دائمــا  و  داشــتند  رازها  و  رمــز  هم  با  بودند 
کــه  می پرســیدم  وقتی  می گفتنــد .  ســخن  هــم  بــا 
پدر بــا هم چه می گوییــد، ایشــان می گفتند اینها 
نداشــته  کاری  اســت  خودمان  بین  صحبت های 
باشید. هنگامی که حاج آقا وفات کرد نیز به همراه 
می کردیم،  بررسی  را  آقا  حاج  مطالعاتی  سیر  پسرم 
هم  بــرای  را  آن  می نوشــتیم  تحلیلــی  یا  متن  گــر  ا و 
دیگر می فرســتادیم. در ماه هــای اخیر پدر صدرا  
به علت کاری خــارج از شیراز بود و او بدون منت و 
با تمام تلاش همواره کمک دســت مــن و خواهر 
و برادرش بــود. در نبود پدر، مرد خانه شــده بود. 
کــه  کــرد  اعلام  مــن  بــه  رمضــان  از  قبــل  همچــنین 
برویم.  اقــوام  دخترهــای  از  یکــی  خواســتگاری  به 
او  از  پــدرش  و  مــن  شــد  آغــاز  کــه  تحمیلــی  جنــگ 
درخواســت کردیــم که بگــذار جنگ تمام شــود و 
اصرار  او  امــا  کنیم،  پیــگیری  بعد  را  جلســات  ادامه 

روز  بــگیرد.  صــورت  آشــنایی  جلســات  که  داشــت 
پدر  جلسه،  آخرین  که  بود  روزی  پســرم  شــهادت‌ 
دختر خانــوم و صدرا می خواســتند حرف های آخر 
را با هم بزننــد که در آن روز به مقام شــهادت نائل 

آمد.
مردمی  تجمعات  بــه  که  هنگامی  آخــر  روزهای  در 
می رفتیم جانانه پرچم را تکان می داد. به او گفتم 
پســر، مگر امام زمان رو به رویت ایســتاده است 

که این طور پرچم را تکان می دهی! 
و  شــعبان  نیمــه  در  او  تولــد  کــه  کرم  شــا را  خــدا 
امیرالمومــنین،  شــهادت  شــب  در  شــهادتش 
فرزندم  شهادت  اینکه  برای  شــدند  نشانه هایی 

مورد تایید اهل بیت است.
ســوم  و  بیســت  شــب  در  ســپاری  ک  خــا هنــگام 
انگار  که  طــوری  بودم  بی تاب  بســیار  رمضان،  ماه 
اما  شــود،  پاره  غصه  از  می خواســت  قلبم  رگ های 

به شهید متوسل شدم و خودش جوابم را داد.
 حــس می کنم کــه از آن لحظــه همراه من اســت و 
آرامشی بــه من داده اســت کــه بتوانم بــا صبر لایق 

این جایگاه باشم.
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‌شــناختیم و تــا  مــا او را بــه نــام محمــد مهــدی می
بــه  کــه  بودنــد  شــنیده  کمــی  افــراد  شــهادت،  روز 
ایشان صدرا نیز می گویند. حضورش در جلسات 
و...  ورزشی  فرهنگــی،  ســیاسی،  از  اعــم  مختلــف 
پررنگ بــود. هر کجا نطق یا عملــی از او می دیدیم 
و  بــود  نظــر  صاحــب  داشــت.  تازگــی  برایمــان 
حرف هــای نویی برای گفتن داشــت، بــه طوری که 

به وقت جاد،
به وقت شهادت...

»از زبــان اعضــای تشــکل جامعــه اسلامــی دانشــجویان دانشــگاه شیــراز«

یقینا  می نشــستی،  صحبت هایــش  پــای  گــر  ا
داشــت.  وجود  یــادگیری  بــرای  زیــادی  مطالــب 
مســائل  در  بالایــی  دانــش  از  خــود  اینکــه  بــا 
بحث  در  مخــاطبی  گر  ا بود،  برخــوردار  گون  گونا
کوچک  بود  محال  داشت،  هم  سطحی  اختلاف 
تریــن ســخن یــا کــرداری از خــود نشــان دهــد 
کــه موجــب کوچــک شــمردن یــا بی احترامی به 
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گوش  مقابــل  فــرد  حرف  بــه  خــوب  بلکه  شــود؛  او 
از  دور  و  منطقــی  اســتدلال های  بــا  و  مــی سپرد 
گر پاســخی با  تعصب بی جــا گفت و گــو می کرد، و ا
می شد،  ارائه  او  به  منطقی  استدلال  معیار  همین 
آن را قبــول می کــرد. بــا وجــود اینکــه نســب او بــه 
و  برمی گشــت  حائــری  و  نجابــت  خاندان هــای 
بایــد  بــود،  شیرازی  حائــری  آیــت الله  دختری  نــوه 
از دیگــران ایــن مطلــب را می شــنیدی و هیچگاه 
به خاطــر نداریــم که ایــن مطلــب از زبان ایشــان 
او  که  می افتــاد  اتفاق  کم  باشــد.  رســیده  گوش  به 
را خنــده رو نیابــی. هر زمان کــه به ایشــان برخورد 
و  می کــرد  احــوالپرسی  تمــام  احترام  بــا  می کــردی 
جویــای حالت بــود. برادرانــه وقتــش را در اختیار 
گــر موقعی به دو  اعضای تشــکل می گذاشــت، و ا
راهــی در تصمیــم می رســیدیم بــدون شــک او از 

بهترین گزینه ها برای راهنمایی کردن بود.
نیز  کشــور  مشــکلات  بــه  نســبت  او  دلســوزی 
ســعی  همیشــه  و  بــود.  مشــهود  ســخنانش  در 
بــر ترســیم راهبردی داشــت که بتــوان بــا تکیه بر 
رهنمودهــای رهبری راه حلی برای این مشــکلات 
مــی زد،  ســر  مســئولین  از  خطایــی  گــر  ا کــرد.  پیــدا 
ســعی بــر ایــن داشــت کــه بــا تفکیــک ایــن ســوء 
اسلامــی،  جمهــوری  مقــدس  نظــام  بــا  عملکــرد 
می خواهیــد  گــر  ا می گفــت  و  کنــد  روشــن  را  افــراد 
ک و همه ی  راه را گــم نکنید و نــا امید نشــوید، ملا
او  چــنین  هــم  باشــد.  فقیــه  ولــی  بــه  حواس تــان 
و  اسلامــی معتقد  ســازی  تمــدن  نــگاه  به  بســیار 
در جلســات، تلاش بــر جــا انــداختن ایــن مفهوم 

داشت.
در این ایام که به انتخابات شــورای شهر نزدیک 
دوره های  که   داشــت  دغدغه  ســخت  می شدیم، 
تشــکیل  شیراز  شــهر  ســیاسی  شــناسی  جریــان 
یابــد، زیــرا اعتقاد داشــت دانشــجویان غیر بومی 
لــزوم دارد که بــرای ایســتادن در مکان درســت از 

این جریان ها اطلاع داشته باشد.
اینــک در این زمان شــهادت محمــد مهدی برای 

ما دو حس را به وجود آورده است.
ایــن  از  بیــشتر  کاش  ای  کــه  خســران؛  حــس  اول، 

شخصیت استفاده می کردیم.
را  مــا  خداونــد  اینکــه  از  افتخــار،  حــس  دوم،  و   
لایق دانســت تــا در محضــر این شــهید درس ها 

بگیریم.

کلام آخر مربوط به زبان دل است...
بــه گمانم شــهادتت را هنگام خدمــت در موکب 
خانه مادری از سرور زنان عالم، مادرمان حضرت 

صدیقه طاهره روزی گرفتی. 
خوشا به سعادتت صدرا....
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سلام مادر 
و  بزنــم  زنــگ  خواســتم 
احتمــال  امــا  کنــم،  وداع 
دادم گریــه امانم ندهد که 
خواسته هایم را بیان کنم. 
خواســته هایم  بنابرایــن 
به  که  باشد  می نویســم،  را 

یادم باشید.
هیچوقــت تــا این انــدازه 

حج نامه ...
پیام شهید محمد مهدی )صدرا( نجابت زمانی که مادرش عازم سفر حج بود:

‌ام،  ‌الله را نداشته مثل امروز آرزوی حج و زیارت بیت
اما امروز ناگهان بعد از دیدن سفرنامه‌ی خانم غفار 
حدادی در صفحه اینستاگرامش یکدفعه از ته دل 

گفتم »و ارزقنی حج بیتک الحرام...«
غیر از عظمت حــج و عظمت ثواب و پــاداش حاجی، 
عظمت ســرزمینی که مســافر آن هســتید، بســیار 

برایم حسرت برانگیز است.
سرزمینی که خداوند زمین را از آنجا گسترانیده،

سرزمین ابراهیم.
سرزمینی که خداوند نســخه نهایی رحمتش را در 

آن نازل کرد.
سرزمینی که محل زیست دلالیل خلقت بود. 

‌الله برای اولین بــار در آنجا از زبان  ســرزمینی که کلام

حضرت مصطفی شنیده شد.
ســرزمینی کــه در آن، دســت یــدالله بــالا رفــت و 

خداوند او را برای همیشه امیرالمؤمنین خواند.
خوش به حال کسانی که قدم در مقدس ترین 

ارض خدا می گذارند.
سفرتان با مدینة النبی آغاز می شود.

شهری که ملجا اهل بیت بود.
بــه مســجدالنبی کــه رســیدید بــه نیابــت از من 

‌الله عرض سلام کنید: اینگونه خدمت رسول
دٍٍ عََبْْدِِكََ وََرََسُُولِِكََ وََأَمَِِينِِكََ  ِ عََلََىٰٰ مُُحََ�مََّ هُُ�مََّ صََ�لِّ ال�لّٰٰ
كََ وََحََبِِيبِِكََ وََخِِ�يَرََتِِــكََ مِِنْْ خََلْْقِِكََ، وََحافِِظِِ  وََصََفِِ�يِِّ
غِِ رِِســالاتِِكََ أَفَْضََْلََ وََأَحَْْسََنََ وََأَجَْْمََلََ  كََ، وََمُُبََ�لِِّ ِ سِِ�رِّ
وََأَكَْْمََلََ وََأَزَْْكىٰٰ وََأَنَْْمىٰٰ وََأَطَْْيََبََ وََأَطَْْهََرََ وََأَسَْْنىٰٰ وََأَكَْْثَرَََ 
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وََسََــ�لََّمْْتََ  نْْتََ  وََتَحَََ�نََّ مْْــتََ  وََتَرَََ�حََّ وََبارََكْْــتََ  صََ�لََّيْْتََ  مََا 
َ نْْبِِيائِِكََ وََرُُسُُــلِِكََ وََصِِفْْوََتِِكََ  عََلََىٰٰ أَحَََدٍٍ مِِنْْ عِِبادِِكََ وََأَ

وََأَهَْْلِِ الْْكََرامََةِِ عََلََيْْكََ مِِنْْ خََلْْقِِكََ

خوب زیارت کنید لذت ببرید، خوب خوب.
مســجدالنبی در کنار خانــه پیــامبر و خانه حضرت 
فاطمه است. همان خانه که جبرئیل امین بر درش 

می ایستاد، همانجا که حدیث کسا در آن بیان شد.
پس در صحن مســجدالنبی برایم عاقبت بخیری 
طلب کنید، سپس یک حدیث کسا هدیه کنید به 

سرور زنان عالم، مادرمان فاطمه زهرا...
خوشا به حالتان که بقیع را زیارت می‌کنید.

‌انتهای  ‌اســت از غربــت بی بقیع روضه‌ی مصوری
اهل بیت؛ چــه میراث گران بهایی را امــام هادی برای 

‌اند. شیعیان شان به ارث گذاشته
»جامعه کبیره«

فکر کنم تنها تسکین دهنده‌ی سوز غربت بقیع، 
خواندن جامعه کبیره است.

به نیابت از من جامعه بخوانیــد و سلام مرا به ولی 
نعمتان مان برسانید.

خواســتم چند کلامی بنویســم کــه از طــرف من به 
هرکدام از امامانم بگویید، اما بعد از خدا هیچ کس 

‌ام نیافتم. را حاضرتر و ناظرتر از ائمه در زندگی
‌فاند؛ اما خدا  ‌وفایی همچون من واق آنها که به بی
‌داند چه جاهایی مرا از لغزش و سقوط در پرتگاه  می
‌اند، و من حتی متوجه نشــده و  کت نجات داده هلا
‌وفایی  عین خیالم نیست و کماکان همان رویه بی
و بی توجهی را در پیش گرفته، و به مسیر خود ادامه 

‌دهم. فقط از جانب من عذرخواهی کنید. می
خیلی عذرخواهی کنید.

زمین  را  مــادر  روی  کــه  ‌انــد  کریم آنقــدر  مــا  ائمــه 
نمی‌اندازند.

بحث مادر شد!
‌البنین است؛ بهشان بگویید در بقیع مزار خانم ام

شــهادت  درد  بــه  اســت.  نخــور  درد  بــه  پســرم   -
نمی خورد. ولی توفیق مادر شــهید شــدن را به من 

بدهید.
‌دهد. در اشــک هایی  همه جای بقیع بــوی مادر می
‌ریزید به یاد من باشید و  که برای غربت مادرتان می

برایم دعای مادرانه کنید.
‌النبي بروید، آنجا به نیابت  اگر توانستید به روضة
از مــن دو رکعت نماز بخوانید که روایت اســت آنجا 

‌ای از بهشت است. قطعه
در هــوای مدینــه خوب تنفــس کنیــد، و از تک تک 
جــای  هنــوز  شــهر ‌کــه  ایــن  در  حضورتــان  لحظــات 
قدم هــای حضــرت رســول در آن اســت، شــهری که 
‌هایی که به دست آقا امیرالمؤمنین  هنوز نخلستان
‌دهنــد، شــهری که هنــوز آثار  کاشــته شــده ثمر می

‌شود، لذت ببرید. کرامت امام مجتبی در آن دیده می
انشــاءالله قبــل از محــرم شــدن و مشــرف شــدن 
‌دهم زیــرا مکه خود  به مکه، بازهــم بهتان پيــام می

داستانی بلند و دراز دارد.

خلاصه که خیلی خوشبحال تان 
خدانگهدارتان باشد.
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رفیق امام حسینی...
شهیده دکتر نرجس شیخ پور
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شهیده دکتر نرجس شیخ پور شیرازی، متولد ۲۸ آبان ماه ۱۳۷۸ در شیراز. دانش آموخته کارشناسی 

رشــته ریاضی دانشــگاه شیراز بــود، و به عنوان دانشــجوی اســتعداد درخشــان در مقطع کارشــناسی 

ارشد و دانشجوی دکتری علوم داده دانشگاه شهید بهشتی پذیرفته شد.

او که تنهــا دختر خونواده ی شــیخ پور بود و فقط یــک برادر بزرگ تر از خود داشــت، فعــال در اردوهای 

بســیار قوی،  دانشــگاه شیراز و شــهید بهــشتی بود. بــا مدیریت  دانشــجویی  جهادی و تشــکل های 

پرتلاش، صبور و خوش برخورد.

‌شد از او گرفت و صوت های علماء  در حوزه مسائل تربیتی و دینی همیشه جدیدترین کتاب ها را می

را گوش می داد.

زمان شــهادت کــه مصادف بــا ۱۲ اســفند ۱۴۰۴ اســت، در شــرکتی دانــش‌ بنیــان مشــغول فعالیت در 

حیطه علم داده و خدمت به میهن بود، که در ســاعت ۱۶:۳۰ و با زبان روزه در محل کارش مورد اصابت 

موشک قرار گرفت و به آغوش خدا، که آرزوی همیشگی اش بود پر کشید.

او کــه تنهــا ۲۶ ســال ســن داشــت. از تمــام وقت هایــش بــه نحــو احســن اســتفاده کــرد و حــالا تــا ابد 

خوشبخت خواهد بود...

اما ما ماندیم و خاطرات او و آه و حسرتی که همیشه همراه ماست...

ما ماندیم و خاطرات او ...
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روزی که تهران قبول شد، نگرانش بودم

نخبه بود.

دانشــگاه  ســاینس  دیتــا  ارشــد  کنکــور،  بــدون 

شهید بهشتی قبول شد.

مادرش بهم می گفت: »باهاش صحبت کن نره«

آن روزها برای مسئول هیئت چالش داشتیم که 

چه کنیم و چه نکنیم.

تصمیم گرفت از دکتر هادی مشــورت بگیرد؛ قرار 

شد برود، ولی زود برگردد.

واحــد  مســئول  گرفــت،  تمــاس  مــاه  یــک  از  بعــد 

شــده  بهشتی  شــهید  دانشــگاه  هیئت  خواهران 

بود.

همزمان، هیئت محبین اهل بیت را هم از راه دور 

اداره می کرد.

بدهــد  تحویــل  گرفتیــم  تصمیــم  بــود،  ســخت 

مسئولیت اینجا را.

بعد از یک سال، رفتم تهران، امام زاده صالح هم را 

دیدیم؛ گفت:

- یه جا رفتم سر کار.

- سخت نیست، همزمان درس بخونی و کار کنی؟

گفــت: »کار خوبیــه! رئیس شــرکتمون میگــه، کارِِ 

اینجا، کار حاج قاسمه...«

خیالم ازش راحت شده‌ بود.

‌زدیم  خیلی وقت ها دلمان که می ترکیــد، زنگ می

ســبک  اســتخوان  و  ‌زدیــم  می حــرف  ســاعت ها 

می‌کردیم.

ارشد را دو ســاله تمام کرد، استادهایش خواسته 

بودند برای دکتری همان جا بماند.

کار  می خــوام  کــه  ‌ای  پــروژه روی  یــا  »مــن  گفــت: 

می کنم، یا نمی مونم«

‌خواهد، کار کند. قبول کردند، روی آن چیزی که می

ولی بیشتر کار می‌کرد، کار می کرد تا کارِِ انقلاب روی 

زمین نماند.

یه هفته قبل از شهادتش زنگ زد.

گفت روحم خسته است...

قرار شد برویم مشهد، نشد...

روحش، بزرگتر از جسمش شده‌ بود 

‌رفت... باید به ملاقات خدا می

خاطره یک
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! نرجس

‌ای! شده سلمان  شبیه  قبل  از  بیشتر  چقدر 

هر جا نگاه می کنــم، همه مان می گوییم نرجس از ما بود.

بودی هیئت  از  تو 

بودی اسلامی  انجمن  از 

بودی شیراز  دانشگاه  از 

بودی بهشتی  شهید  دانشگاه  از 

بودی رهبری  نهاد  از 

بودی دوار  طبیب  مجموعه  از 

نبودی... ما  اما  بودی،  ما  همه  از 

لبخند حضرت زهــرا را می بینم که می گوید نه، نرجس از ما بود...

داشت. پوشــانی  هم  مجموعه ها  با  بودنت  که  بود،  ‌وقفه  بی چنان  تلاش هایت 

هر قســمت از وجودت را جایی سیراب می کــردی و همزمان جایی دیگــر، از دریافت های بی کرانت 

می بخشیدی... سایرین  به 

‌وقفه در تلاش بودی، آرام گرفتنت را هیچ وقت ندیدیم. همیشــه بی

هر دفعه کــه صحبت می کردیم، نقل کتاب جدیدی بود...

آقا! جدید  سخنرانی  نقل 

ها... بچه  و  خودمان  کردن  رشد  آقا،  صحبت های  کردن  پیاده   

چقدر طرح و نقشه داشــتیم، قول داده بودی تنهایم نگذاری در مسیر... 

بودیم. نزده  حرف  آقا  شهادت  مورد  در 

‌ام  نشسته فقط  هم  باز  من  و  شدی  شهید  آقا  مثل  بودی،  من  از  جلوتر  پله  چند  همیشه  مثل  تو،  اما 

‌زنم... می حرف  و 

بگیری... آرام  راحت،  می توانی  دیگر  الان  فاطمه،  قول  به 

خاطره دو
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بیدار... یا  خوابم  ‌دانم  نمی

خوابی  در  بعد،  به   ۹۸ ســال  از  می کنم  احســاس 

می شود؟! تمام  کی  کابوس.  از  پر  ‌ام  رفته فرو 

و  دادیــم  دســت  از  هــم  را  عزیزترین های مــان 

زمانی... امام  مادر  نام  هم  که  تو  برای 

! نرجس

جور  یــک  می شناســمت.  که  اســت  چندســالی 

ی  کســره  یک  بــا  ‌زدی،  مــی صــدا  خالــه  مــرا  دیگــر 

آن. زیر  کشیده 

رفتارت  و  گفتار  در  خاصی  ملاحت  و  بودی  صبور 

. د‌ بو

هــم  بــا  را  زیــادی  ثانیه هــای  و  ســاعت ها 

گر  ا قطعا  می شــناختمت.  کــم  شــاید  گذراندیم، 

مصیبــت از دســت دادن رهبر را نداشــتیم، تاب 

را... فراغت  غمِِ  ‌آوردیم  نمی

نویسم! می  خودم  برای 

روی  پیــاده  مــسیر  در  را  مــادر  فــوت  خبر  وقتی 

گریــه  ســاعت ها  هــم،  آغــوش  در  و  شــنیدیم 

کردیم.‌‌.. مرور  را  خاطراتش  و  کردیم 

بودی. مشهدم  و  کربلا  همسفرِِ 

بودی. صبور  تو  می گرفتم  خشم  من  چه  هر 

خاطره سه

در  بــود  قبل  از  بیــشتر  امشــب  حضــورت  چقــدر 

دانشگاه... مسجد 

گشــودی؛  پر  و  کردی  ماندگار  برای مان  را  خودت 

بــوی  برای مــان  مشــهد  و  کــربلا  و  مســجد  دیگــر 

‌دهد... می خواهر  و  مادر 

تــاب  را  ‌ات  صبــوری گــر  ا بــگیر،  هــم  مــارا  دســت 

. . . یم رد و آ ‌ نمی

. . . گر ا

! نرجس

کن. دعا  قبرهای مان  تاریکی  لحظه‌ی  برای 

امشــب من برایت گریه می کنم، فردا تو دســت 

بگیر... مرا 

و  ماند  گردن مان  بر  تو  از  حقی  گر  ا کن  حلال مان 

نکردیم. ادایش 

قلب  حــقِِ  به  خدا  کــه  گفتم  العفــو  الهی  نیتــت  به 

بیامرزد. نیز  مرا  کت  پا

شــهدا  بین  از  شــهید  رفیــقِِ  دنبــالِِ  دیگــر 

! م گرد نمی 

دارم... را  تو  دیگر  حالا  از  چون 

ینجا ا

قتلوک... قوم  الله  لعن 



29

1 4 0 4 ه  ما ین  رد فرو  ، بیستم ره  شما

اســتیکرهای  بین  از  دیدمــت،  کــه  باری  آخریــن 

یکی شــان  که  بود  اســتیکر  دو  انتخابت  گــوشی، 

بود. است«  شهادت  من  درد  »داروی 

کنید. دعا  شهادتم  برای  گفتی  و  کردی  نگاه مان 

داد: را  جوابت  خوب  ستاره  خاله 

بنر  روی  کــه  شی  شــهید  وقتی  »ان شــاءالله 

شــهیدش  رفقــای  بــه  بنویســن  شــهادتت 

» . . . ست پیو

: گفتم

»اســتیکری که بــرات آوردم بــی کیفیتــه، برات با 

میدم« بهت  بعد  سری  ‌زنم،  می رو  کیفیتش 

گرفتی... را  دردت  دوای  اصل  تو  اما 

گذاشــته  زمین  روی  کــه  قرارهایــی  همــه‌ی 

شد. محقق  آسمان  در  بودی، 

امام  با  ملاقــات  قرار  شــهادتت،  از  قبــل  هفته 

داشتی!  رضا 

کشیدنت  پر  زمان  قطعا  پس  داده،  قول  امام 

است. بوده  کنارت 

بــروی،  رهبری  دیــدار  بــه  یکشــنبه  بــود  قــرار 

بــه  دوشــنبه  تــو  و  شــدند  شــهید  آقــا  شــنبه 

رفتی. دیدارشان 

و  بــروی  عــراق  بــه  ششــم  و  بیســت  بــود  قــرار 

زیــارت ائمه‌ی عــراق، و من غبطــه می خورم به 

تو... رمضان  سیزده  شب  افطاری 

افطاری! چه 

نــوش  امیر‌المومــنین،  کنــار  عراقــی،  چــای 

زهرا. حضرت  دختر  جانت 

مزد  ایــن  و  بــودی  اهل بیت  خــادم  عمــر  همــه 

بود... ‌ات  خالصانه و  صادقانه  خدمت 

! نرجسم

کن. سفارش  هم  را  ما  رفاقت،  رسم  به 

می خواهد... بهشت  طعم  دل مان  هم  ما 

خاطره پنجخاطره چهار
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نخبه ی انقلابیصدرالدینحماسه ریشه دار بخش سومبخش دومبخش اول

گاهنامه  اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی به زبان آدمیزاد

اربعین۱۴۰۲ خیلی گرما زدگی بچه ها را اذیت کرد.

بچه ها  که  می کــرد  تلاش  خیلی  نرجس  ســال  آن 

برسند. کربلا  به  مشکلات  کم ترین  با 

توی  را  خســتگی  که  فهمیــدم  بیشتر  وقتی  را  ایــن 

‌دیدم، ولی تسلیم شدن را توی  چشــمانش می

نه... اعمالش 

ً دیگــر همــه چیز تمام  فــردای اربــعین بود و عــملاً

شده بود، و آماده برگشت بودیم.

همــه وســایل را جمــع کــرده بودیــم و یــک گوشــه از 

خدام‌العباس گذاشــته بودیم که دعوت شــدیم به 

اجلاس بین المللی طبقه بالای حرم امام حسین)ع(.

این قدر زیاد بودیم که صندلی کم آمد و روی زمین 

نشستیم.

کنــار هــم بودیــم. یک لحظــه بــه خــودم آمــدم دیدم 

از شــدت خســتگی، تــا ســرش را بــه دیوار گذاشــت 

خوابش برد.

مشــایه،  راه  در  دوندگــی  روز  ده  از  بعــد  کنــم  فکــر 

‌دغدغه تریــن  توانســته بــود ایــن چنــد دقیــق بی

‌اش را توی حرم امام حسین)ع( برود. خواب زندگی

وقتی بیدار شد عکسش را نشانش دادم، با لبخند 

قشنگش استقبال کرد.

فقط می توانم در موردش بگویم خستگی ناپذیر، 

آرام، متین...

خاطره شش
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کاروان  بــا  بــار‌،  اولین  بــرای   ۱۴۰۲‌ ســال  در  دارم  عزیــز  شــهیده  ایــن  از  مــن  کــه  ‌ای  خاطــره نهایــت  در 

شدیم. کاظمین  و  نجف  کربلا،  عازم  کربلا  رهروان  دانشجویی 

از ســعادت بنده بود همسفر شدن با   ایشان‌.            شهیده شیخ پور‌ که مسئول خواهران بود.

یک خاطره بســیار کوتاه به یاد دارم؛ مسیر پیاده روی که افرادی زیــادی ناراحت و عصبی بودند که چرا 

شــیخ پور نیســت؟ چرا رســیدگی نمیکند به خواهران؟ کمتر از یک ســاعت به ما رســید، با روی شاد و 

سرحال جویای احوال شد، کدورت و ناراحتی را برطرف کرد اما یک چیزی این وسط واضح نبود...

او  از  چــه  هــر  امــا  بــود.  ماجــرا  گویــای  ‌اش  خســته و  پریــده  رنــگ‌  صــورت  اســت!  عجیــب  حالــش  چــرا 

می کرد... سر  به  دست  را  ما  شوخی  به  حتی  ‌داد،  می جواب  سرسری  یا  ‌زد  نمی حرفی‌  می پرسیدیم 

مراسم های  برای  شدیم  جمع  نزدیکانش  و  دوســتان  با  که  شهادتش  خبر  از  بعد  و  گذشت  سال  چند 

یافتیم... بالأخره  را  سوال  این  جواب  شیراز،  دانشگاه  سیدالشهدا  موکب‌ 

بــرادران و چند نفر  در‌‌ آن زمان که دقیقا روز‌ اول پیاده روی بود، نرجس‌ مریض شــد و‌ فقط مســئول 

از دوســتان نزدیکش را در جریان این بیماری گذاشــت، هیــچ یک از ما تا بعد از شــهادتش متوجه 

کاروان  همیشــگی  روال  و  نشــود  متوجــه  کسی  بــود  خواســته  خــودش  چــون  نشــدیم،  مســئله  این 

گیرد. صورت 

شناختم... را  تو  دیر  چقدر 

کت آمدم، تمام خاطرات آن سفر برایم مرور شد... هنگامی که با دوســتان به تشییع پیکر پا

راستی گفته ها می گویند چندین ســاعت بعد از اصابت موشــک به محل کارت در بیمارســتان، زنده 

‌قاند بدانند آن ســاعت ها که به اذان صبح ختم شــد، به  بودی و تنها دوســت و رفیقانت همه مشــتا

سیدالشهدا؟ به  مولای مان  به  می کردی؟  فکر  چه 

‌آمد...  می استقبالت  به  که  ‌دیدی  می را  سادات  مادر  یا 

خاطره هفت




